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چکیده
می تــوان مطالعــات دربــارۀ بــدن را بــا دوگانه انــگاران شــروع کــرد، دیدگاهــی کــه بــا مهم تریــن شــارحان 
آن، یعنــی افلاطــون و دکارت شــناخته شــده اســت. آنهــا بــه جدایــی جســم و ذهــن اعتقــاد داشــتند. 
امــا در اواخــر دهــۀ ۱۹۶0 موریــس مرلوپونتــی، پدیدارشــناس فرانســوی، از دیــدگاه پیشــین فراتــر رفتــه و 
انســان را بدن منــد معرفــی می کنــد. مطالعــات بــدن گســترۀ بی نهایتــی از حــوزۀ بــدن را در بر می گیــرد و 
بــرای نمونــه تفــاوت بــدن زنانــه و مردانــه، بدن هــای شــهری و روســتایی و بدن هــای فــردی و اجتماعــی 
را شــامل می شــود. بــدن، مــاده ای اســت کــه در جهــان زندگــی می کنــد و آداب، ایــده و تجربــه دارد. هــر 
انســان بدن هــای متفاوتــی دارد کــه می شــود از آن بــا عنــوان تجربــۀ کثــرت بــدن یــاد کــرد. او می دانــد در 
لحظــۀ ضــرورت، کدام یــک از ایــن بدن هــا را احضــار و بقیــه را فرامــوش کنــد. روشــن اســت کــه بازیگــر بــا 
بــدن خــود روی صحنــه حاضــر می شــود و شــکل حضــور ایــن بــدن همــواره موضوعــی مهــم در مطالعــات 
متأخــر تئاتــر بــوده اســت. اســکار شــلمر در دهه هــای آغازیــن ســدۀ بیســتم به عنــوان یکــی از چهره هــای 
مؤثــری کــه پیشــنهاد های تــازه ای در حــوزۀ اجــرا و نیــز فیگــور و بــدن بازیگــر ارائــه می کنــد حائــز اهمیــت 
اســت. در میــان نظریه پــردازان پدیدارشناســی اگزیستانسیالیســتی موریــس مرلوپونتــی اندیشــمندی 
اســت کــه یکــی از ایده هــا ی مرکــزی او مســئلۀ بدن منــدی اســت. به زعــم او هــر فــرد به واســطۀ جهــان 
ایــن عنــوان  گاهــی دارد. در  آ از جهــان  بــدن خــود  گاه اســت، همان طورکــه به واســطۀ  آ بــدن خــود  از 
ــۀ ســه تایی  ــر اجــرای بال ــز ب ــا تمرک ــر آرا مرلوپونتــی، بــدن پیشــنهادی اســکار شــلمر ب پژوهشــی با تکیه ب
و چنــد اثــر تجســمی او بررســی شــده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهنــد کــه بــدن پیشــنهادی 
اســکار شــلمر بــرای بازیگــران بــا توجــه بــه تجربــۀ زیســتۀ او بدنــی اســت شــبیه عروســک های کوکــی، 
بدنــی مکانیکــی و متأثــر از احجــام هندســی. ایده هــای شــلمر محصــول هم زمــان چنــد جریــان و مکتــب 
هنــری اســت کــه در دهــۀ دوم از ســدۀ بیســت ظهــور کردنــد. او بــا فاصلــه گرفتــن از ارائــۀ تقلیــدی یــک 
بــدن واقع گــرا بــه طــرح و توســعۀ بدنــی تــازه می پــردازد. ایــن بدن هــا بــا بازخوانــی ایــدۀ مکاتبــی چــون 
بــه  ایــن پژوهــش  کوبیســم، فوتوریســم و کانستراکتیویســم قابل تشــخیص و شناســایی هســتند. 

ــه ای اســت.  روش توصیفی-تحلیلــی انجــام شــده و روش جمــع آوری داده هــا کتابخان
، بالۀ سه تایی، موریس مرلوپونتی، بدنمندی واژگان کلیدی: اسکارشلمر

ثــار اســکار شــلمر بــا تمرکــز بــر  ۱. ایــن مقالــه برگرفتــه از پــروژۀ پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد خانــم ســمیرا یوســفی، بــا عنــوان »بــدن بازیگــر در آ
مفهــوم بدنمنــدی مرلوپونتــی« در رشــتۀ بازیگــری دانشــکدۀ ســینما و تئاتــر دانشــگاه هنــر ایــران بــا راهنمایــی دکتــر غــزل اســکندرنژاد در تاریــخ 

شــهریور ۱40۱ دفــاع شــده اســت. 
Email: samiirayoosefi@gmail.com ، تهران، ایران.  ۲. کارشناس ارشد بازیگری، دانشکدۀ سینما و تئاتر دانشگاه هنر
Email: gh.eskandarnejad@art.ac.ir ، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول(.  ، دانشکدۀ سینما و تئاتر دانشگاه هنر 3. استادیار گروه تئاتر
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درآمد
 موریس مرلوپونتی، پدیدارشناس فرانسوی،
می  دانـد.  جهـان  و  انسـان  میـان  واسـطۀ  را  بـدن 
دیـدگاه  بـا  تقابـل  در  مرلوپونتـی  دیـدگاه 
دوگانه انـگاران اسـت کـه بـه انفصـال ذهـن و بدن 
نشـان  بـدن  دربـارۀ  مطالعـات  داشـتند.  اعتقـاد 
دیگـری  بـدن  آداب  بـدن،  گاهـی  کـه  می دهنـد 
غیـر از خـودِ ارگانیـک اش را بـه نمایـش می گـذارد. 
بـرای مثـال بدن هـای شـهری کـه دارای ایده هایـی 
غیرطبیعـی یـا بـه کلام دیگـر غیر ارگانیـک هسـتند 
کـه  ایده هایـی  یافته انـد؛  شـکل  ایده هایـی  بـا  و 
خانـواده،  نظـام  سیاسـت،  جامعـه،  مذهـب،  از 
جنسـیت، نظـام آموزشـی و... تأثیـر گرفته انـد. این 
ایده هـا هسـتند کـه رفتـار بـدن را تعییـن می کننـد 
و آن را در یـک انقیـاد تحمیلـی قـرار می دهنـد و یـا 
چنان کـه  می رسـانند،  رهـا  و  آزاد  سـاحت  یـک  بـه 
سـلبی  صورت بنـدی  روسـتایی  بـدن  مثـال  بـرای 
 متعـارف و 

ً
بـدن شـهری را نـدارد و از قانونـی الزامـا

یکسـان بـا انبـوهِ بدن هـا پیـروی نمی کنـد. هـر یک 
بـدن خودمـان در ذهـن  از  اغلـب تصویـری  مـا  از 

داریـم.
»ایمــاژ مــا از بــدن، یعنــی اینکــه بــدن خــود را 
چگونــه درک می کنیــم، ممکــن اســت بــر توانایــی 
مــا در رابطــه برقــرار کــردن بــا دیگــران مؤثــر بــوده و 
بــر پاســخ هایی کــه دیگــران بــه مــا می دهنــد، تأثیــر 
، نحــو ۀ تجربــه کــردن بدن هایمــان  نهــد. ایــن ایمــاژ
قــرار می دهــد«  تأثیــر  را تحــت  روزمــره  زندگــی  در 

)ابــاذری، حمیــدی، ۱38۷: ۱۲۹(.
شــاهد  بیســتم  ســدۀ  ابتدایــی  دهه هــای 
ظهــور دیدگاه هــای مهمــی در حــوزۀ کار بازیگــران 
و بــدن آنهــا اســت. از مهم تریــن ایــن دیدگاه هــا 
رویکــرد میرهولــد اســت کــه بدنــی تــازه را بــرای کار 
بازیگــران پیشــنهاد می کنــد؛ بدنــی کــه نمایــش 
ــر اســتدلال های باطنــی کاراکتــر  شــخصیت را نــه ب
ــات فیزیکــی و ظاهــری نقــش  ــر دوش امکان ــه ب ک
جریان هــای  تأثیــر  تحــت  میرهولــد  می گــذارد. 
و  سمبولیســم  مکتــب  دو  از جملــه  مختلــف 
در  ژاپنــی  بازیگــران  کار  نیــز  و  کانستراکتیویســم 

نمایــش کابوکــی، بازیگــران را بــه ســمت اســتفاده 
بــدن ســوق می دهــد. در دهه هــای  امکانــات  از 
آغازیــن قــرن بیســتم مکاتــب هنــری بــا شــتاب 
و  می شــوند  ظاهــر  هــم  پــی  از  قابل توجهــی 
حــوزۀ  در  خاصــه   ، تئاتــر از جملــه  هنرهــا  انــواع 
از  اجــرا، دســتخوش تغییــرات جــدی می شــوند. 
ــار  ــال آن رفت ــه دنب مهم تریــن ویژگی هــای اجــرا و ب
بازیگــران در نیمــۀ اول قــرن بیســت، بــا توجــه بــه 
تأثیراتــی کــه هنرهــا بــر هــم گذاشــتند، تأثیرپذیــری 
از هنرهــای دیگــر از جملــه هنرهــای تجســمی در 

شــئون دیــداری اجــرا اســت. 
رقــص،  طــراح  نقــاش،   ، شــلمر اســکار 
بــود.  آلمانــی  صحنــۀ  طــراح  و  مجسمه ســاز 
فیگورهــای شــبه مانکن از ویژگی هــای نقاشــی و 
مجســمه های شــلمر بودند او بین ســال های۱۹۲۱ 
شــلمر  می کــرد.  تدریــس  باهــاوس  در   ۱۹۲۹ تــا 
تــلاش خــود را بــر ترکیــب مجسمه ســازی، رقــص و 
طراحــی تئاتــر قــرار داد. به زعــم او انســان، ماشــینی 
می شــود  تعریــف  فضــا  بــا  ارتبــاط  در  کــه  اســت 
ماشــین  ایــن  بــرای  ســاختاری  انســان،  بــدن  و 
اســت. ازآنجاکــه در باهــاوس فرم هــای هندســی 
شــکل می گرفتنــد شــلمر نیــز تــلاش کــرد ســاختار 
فضایــی بــدن انســان را بــا اشــکال هندســی نشــان 
کوبیســم،  چــون  مکاتبــی  تأثیــر  تحــت  او  دهــد. 
بــا  را  فیگورهــا  کانستراکتیویســم،  و  فوتوریســم 
ســاختارهای هندســی ترکیــب می کــرد. ایــن بــدن 
مکانیکــی بــه دنبــال داشــتن حالتــی اســت تــا از 
طریــق آن بتوانــد دیدگاه هــا و مواضــع خــود را بــه 

ارائــه دهــد. تماشــاگران 
ابــزاری  به مثابــۀ  کــه  بدنــی  شــناخت چنیــن 
تــازه، تلقــی از اجــرا را متحــول می کــرد از اهمیتــی 
جــدی برخــوردار اســت. قرائت هــا از ایــن شــکل 
را  مــا  نقــش،  خلــق  و  صحنــه  بــر  حضــور  تــازۀ 
شــدن  پدیــدار  زمینه هــای  شــناخت  به ســوی 

می کننــد. هدایــت  بــدن  از  رفتارهایــی  چنیــن 
در میــان متفکران پدیدارشناســی، مرلوپونتی 
مــا را بــا مفهــوم بدن منــدی آشــنا می کنــد. در نــگاه 
بــه  می کنــد،  درک  را  جهــان  انســان  مرلوپونتــی 
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واســطۀ جهــان از حضــور خــود اطمینــان حاصــل 
او در جهــان اســت.  بــودن  ابــزار  بــدن  و  می کنــد 
مرلوپونتــی معتقــد اســت تمــام احساســات بشــر 
بــدن  از  مســتقل  احساســی  و  بــوده  بدن منــد 
قــادر  زنــده  موجــود  اگــر  او  به زعــم  نــدارد.  وجــود 
حــرکات  دلیــل  بــه  کنــد  حــس  را  چیــزی  اســت 
جهت منــدی اســت کــه انجــام می دهــد. از دیــدگاه 
بلکــه  نیســتند  مجــزا  ســوژه  و  بــدن  مرلوپونتــی 
در  بــدن،  او  به زعــم  می شــوند.  تجربــه  هم زمــان 
تمــام تجربیــات حاضــر اســت و همــواره صحبــت 
اســت.  »بــدن«  از  معنــای صحبــت  بــه  »مــن«  از 
اصطــلاح بدن زیســتۀ مرلوپونتــی بیانگــر ایــن نکتــه 
اســت کــه بــدن و آگاهــی دو جنبــۀ به هم پیوســته 

هســتند.
در نظر گرفتــن  بــا  دارنــد  قصــد  نگارنــدگان 
ســاختار  مرلوپونتــی  نــزد  بدن منــدی  مفهــوم 
شــلمر  اســکار  توســط  شــده  پیشــنهاد  بــدن 
ثــار او به ویــژه بالــۀ  آ بــه بازیگــران را بــا تمرکــز بــر 

دهنــد. قــرار  مورد بررســی  ســه تایی 

پیشینۀ تحقیق
عنــوان مشــابهی  دربــارۀ موضــوع مطروحــه 
مــوارد  ایــن  بــه  می تــوان  امــا  نیســت  موجــود 

کــرد: اشــاره 
و  مرلوپونتــی  بدن زیســتۀ  کریمــی:  »اردلانــی،   -

ترابشــریت«  فلســفۀ  در  بــدن  جایــگاه 
حســین اردلانــی و یاشــار کریمــی در ایــن مقالــه 
بــا  مرلوپونتــی  کــه  دارنــد  نکتــه  ایــن  بــه  اشــاره 
بــدن  تنیدگــی  درهــم  از  بدن زیســته  اصطــلاح 
انســان و جهــان پیرامــون ســخن گفتــه و بــه ایــن 
نکتــه پرداختــه شــده اســت کــه بــدن انســان در 

دارد. جایگاهــی  چــه  ترابشــری  فلســفۀ 
- اصغــری، رفیقــی، صوفیانــی: »نقــش بدن زیســته 
در عینیت بخشــی بــه اعیــان از منظــر مرلوپونتــی«
ایــن  اســت  مطــرح  پژوهــش  ایــن  در  آنچــه 
اســت کــه ســوژه همــواره به واســطۀ بــدن خــود در 
درون جهانــی کــه در آن تحقیــق و عمــل می کنــد 
جــای دارد و در مواجهــۀ تنانــه بــا اعیــان نامتعیــن 

ایــن تعین بخشــی  آنهــا عینیــت می بخشــد.  بــه 
به واســطۀ قصدیــت جنبشــی و وحــدت تألیفــی 
نویســنده  مقالــه  ایــن  در  می دهــد.  روی  بــدن 
قصــد دارد تــا نقــش بــدن در ایــن تعین بخشــی را 

بیشــتر برجســته کنــد.
»بـــدن  مـحـمـدحـسـیــــن:  خلـــج،  محـمـدعـلــــی   -
پدیده شـــناختی مرلوپونتـــی و برخـــی چالش هـــای 

تفســـیری«
محمدحســین خلــج در ایــن مقالــه معنــای بــدن در 
پدیده شناســی ادراک مرلوپونتــی را مورد بحــث قــرار 
می دهــد و دو مســئلۀ تمایــز تصویــر بدنــی از شــاکلۀ 
بدنــی و بــدن به مثابــۀ ابژه-ســوژه را بررســی می کنــد.
- مختــاری، لیــلا: »شــکل گیری باهــاوس و تأثیــر 

اســاتید آن در پیدایــش معمــاری مــدرن«
می نویســد:  مقالــه  ایــن  در  مختــاری  لیــلا 
ســعی  بانــد  ورک  تفکــرات  ادامــۀ  در  »باهــاوس 
قــرن  از  حاصــل  شــکاف  کــه  داشــت  ایــن  بــر 
نوزدهــم را کــه بیــن هنــر و صنعــت یــا به عبارتــی 
از  بــود  شــده  ایجــاد  صنعتگــر  و  هنرمنــد  بیــن 
میــان بــردارد«. نگارنــده در ایــن مقالــه بــه تغییــر 
نگرش هــا و اتفاقــات مدرســۀ باهــاوس، اســاتید 

می پــردازد. آن  دانشــجویان  و 
- نعیــم زاده، مریــم: »بررســی رابطــۀ فضــا، لبــاس 
 ، و اجراگــر بــر اســاس ســه اجــرا از اســکار شــلمر

لاســلو موهولــی ناگــی، کازمیــر مالویــچ« 
اجــرای  پایان نامــه ســه  ایــن  مریــم نعیــم زاده در 
صحنــه ای بالــۀ ماشــینی، افســانه های هوفمــان 
، موهولــی  و پیــروزی بــر خورشــید از اســکار شــلمر
را در رابطــۀ میــان فضــا،  ناگــی و کازمیــر مالویــچ 
و  اجراگــر در مبانــی هنرهــای تجســمی  لبــاس و 
بررســی می کنــد. نمایــش  کارگردانــی  کلاســیک 

بدن مندی از منظر موریس مرلوپونتی
بــرای روشــن شــدن بحــث لازم اســت ابتــدا بــه 
بررســی پدیدارشناســی ادراک از دیــدگاه موریــس 
اســت  ایــن  ســؤال  شــود.  پرداختــه  مرلوپونتــی 
ــه شــکل  کــه رابطــۀ میــان انســان و جهــان چگون

می گیــرد و ادراک چگونــه آشــکار می شــود؟
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مرلوپونتی و پدیدارشناسی ادراک 
»موریــس مرلوپونتــی یکــی از پدیدارشناســان 
متأخــر اســت کــه درعین حــال از پیــروان مکتــب 
او  مــی رود.  شــمار  بــه  نیــز  اگزیستانسیالیســم 
اندیشــه های  و  آرا  تأثیــر  تحــت  خــود  تفکــر  در 
هوســرل و برگســون قــرار گرفــت و درصــدد بــود 
تــا افــکار آنهــا را بــا فلســفۀ هایدگــر آشــتی دهــد، 
مکاتــب  در  موجــود  نواقــص  طریــق  ایــن  از  تــا 
می تــوان  به جرئــت  ســازد.  مرتفــع  را  پیشــین 
ــر آن  ــی کــه مرلوپونتــی را ب گفــت: مهم تریــن عامل
ایــن ســمت  در  را  تــا جهــت فکــری اش  داشــت 
ســوق دهــد، دوگانه انــگاری موجــود در اندیشــۀ 
تأثیــری  العالــم  فــی  موجــود  اســت.  پیشــینیان 
متأخــر  دورۀ  هوســرل  از  مرلوپونتــی  کــه  اســت 
بــه  تعهــد ســوژه  و  طــرح درگیــری  بــا  و  پذیرفتــه 
عالــم، خواســته تــلازم و وابســتگی بیــن عالــم و 
از ســوی  را بیش از پیــش روشــن نمایــد.  ســوژه 
یــا  بــا طــرح واحــد روان- تنــی  ، مرلوپونتــی  دیگــر
گاه، در نظــر  آ یــا تــن  به عبارتــی ســوژۀ تــن یافتــه 
دارد بــه هرگونــه دوانــگاری در ایــن زمینــه پایــان 

.)۱0  :۱38۹ )پیراوی و نــک،  دهــد«. 
تومــاس بالدویــن در مقدمــۀ کتــاب جهــان 

می نویســد: چنیــن  ادراک 
از  مرلوپونتــی  فلســفۀ  مرکــزی  »درون مایــۀ 
درســت  نادیدنــی  و  دیدنــی  تــا  رفتــاری  ســاختار 
“پدیــدار  بناســت  کــه  اســت  شــیوه ای  همــان 
شــود  گنجانــده  کانتــی  فلســفه ای  در  بــدن” 
آن کــه یــک  به گونه ای کــه هریــک از مــا پیــش از 
گاهــی” باشــد، بدنــی بــه شــمار رود کــه ؛جهــان  “آ
ایــن  او  می دهــد”.  شــکل  و  می کنــد  دریافــت  را 
مطلــب را در پدیدارشناســی ادراک چنیــن بیــان 
و  بــدن  بــا  مجــدد  رابطــۀ  برقــراری  “بــا  می کنــد: 
نــو  از  را  خــود  شــد،  گفتــه  به نحوی کــه  جهــان 
طریــق  از  ازآنجاکــه  زیــرا  کــرد؛  خواهیــم  کشــف 
خــودی  بــدن  ایــن  می کنیــم،  ادراک  بدنمــان 
به این ترتیــب  اســت.”  ادراک  ســوژۀ  و  طبیعــی 
ادعــای اصلــی او ایــن اســت کــه جســمیت یافتگــی 

ســاختار  نحــوی  بــه  را  ادراکی مــان  تجربــۀ  مــا 
مــا  گاهــی  آ در  را  خــود  تجربــه  ایــن  کــه  می دهــد 
همچــون تجربــه ای از جهانــی از اشــیای مســتقر 
در فضــا و زمــان کــه ماهیتــش مســتقل از ماســت 

)۱۷  :۱3۹۱ )مرلوپونتــی،  می دهــد«.  نمایــش 

بدن و تجربۀ زیسته 
کــه  شــد  اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه  پیش تــر 
رابطــۀ میــان  یافتــن  دغدغــۀ اصلــی مرلوپونتــی، 
بیــن  دکارتــی  انفصــال  تــا  اســت  جهــان  و  بــدن 
ذهــن و بــدن را حــل کنــد. لازم اســت از دیــدگاه 
مرلوپونتــی تعریــف بــدن بررســی شــود و امکانات، 
توانایی هــای بــدن و نحــوۀ ارتبــاط بــدن بــا جهــان 

گیــرد. قــرار  مورد مطالعــه 
از  و  مرلوپونتــی  کتــاب  در  کارمــن  تیلــور 
دیــدگاه او چنیــن می نویســد: »زیربنــای  وجــودی 
پذیرندگــی حســی و خودانگیختگــی حرکتــی چیــزی 
 )chair( تــن  را  آن  اکنــون  مرلوپونتــی  کــه  اســت 
می نامــد. تــن خمیــرۀ مشــترک میــان خــود مــا و 
، آن چیــزی کــه مــا و  جهــان اســت؛ به عبارت دیگــر
جهــان هــر دو از آن ســاخته شــده ایم. مرلوپونتــی 
همــواره تأکیــد ورزیــده بــود کــه بــرای ایســتادن در 
جهــان بایــد در جهــان بــود؛ حــال از ایــن هــم فراتــر 
مــی رود و تأکیــد می کنــد کــه بــرای در جهــان بــودن 
بایــد از جهــان بــود. به عبارتــی، بایــد همــان تنــی را 
داشــت کــه جهانــی کــه در آن بــه ســر می بریــم و 

ادراک می کنیــم دارد«. )کارمــن، ۱3۹0: ۱۷۷ (
از مهم تریــن مفاهیــم نــزد مرلوپونتــی بــدن 
زیســته اســت. در تعریــف ایــن اصطــلاح می تــوان 
و مفهــوم  کــرد  اشــاره  کاوفــر  و  بــه شــرح چمــرو 

بــدن وارۀ مرلوپونتــی را در نظــر گرفــت:
جهانــی  از  نمی توانــد  بدن زیســته  »مفهــوم 
داریــم جــدا شــود. جهــان،  آن وجــود  در  مــا  کــه 
در  می توانیــم  مــا  کــه  اســت  مأنوســی  محیــط 
بدن زیســته  کنیــم.  دنبــال  را  اهدافمــان  آن 
را  جهــان  کــه  می کنــد  منفتــح  را  امکان هایــی 
را  امکان هــا  ایــن  مــا  اول ازهمــه  می ســازند. 
اندیشــیدن  بــا  به اصطــلاح  ذهنــی،  به گونــه ای 
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بدن بازیگر در کار اسکار شلمر با تمرکز بر مفهوم بدنمندی مرلوپونتی

دربــارۀ آنهــا یــا تصــور کــردن آنهــا نمی پذیریــم. در 
از  امکان هــا  بــه  مــا  می گویــد  مرلوپونتــی  عــوض 
طریــق مهارت هــا و عــادات بــدن زیســته منفتــح 
گســترش  بــرای  مــا  دائمــی  آمادگــی  هســتیم. 
مرلوپونتــی  کــه  اســت  چیــزی  آن  مهارت هــا  آن 
“بــدن واره” می نامــد. بــدن واره جهــان را معقــول 
و  ابژه هــا  بــا  مرتبــط  امــکان  ازایــن رو  و  می کنــد 
و  )چمــرو  می بخشــد«  قــوام  را  آن  درون  نواحــی 

 .)۱53  :۱3۹۹  ، کاوفــر

احســاس،  و  بدن منــدی  ابــژه،  و  ســوژه  رابطــۀ 
تجربــۀ دیگــری و فردیــت ادراک، جهــان اجتماعــی
در ایــن مبحــث ســؤال هایی مطــرح می شــود 
کــه از نــگاه مرلوپونتــی مورد بررســی قــرار می گیرنــد. 
باشــد؟  ابژه هــا  کجــا می توانــد نظاره گــر  تــا  ســوژه 
مشــاهده  بــرای  وســیله ای  بــدن  ازآنجایی کــه 
اســت، ســوژه چگونــه می توانــد خــود را مشــاهده 

کنــد؟
فلســفه  ستایشــگر  مرلوپونتــی،  کتــاب  در 

اســت: شــده  نوشــته 
»دیــدن، درآمــدن در عالــم موجوداتــی اســت 
ابــژه ای  هــر  بنابرایــن  کــه خودنمایــی می کننــد… 
آینــۀ همــۀ ابژه هــای دیگــر اســت. وقتــی بــه چــراغ 
کیفیاتــی  آن  نه تنهــا  می کنــم،  نــگاه  میــزم  روی 
آن قائــل می شــوم کــه از جایــی کــه مــن  را بــرای 
نیــز  را  کیفیاتــی  آن  بلکــه  دیدارپذیرنــد،  هســتم 
ــد ببیننــد؛  ــز می توانن کــه دودکــش، دیوارهــا و می
پشــت چــراغ چیــزی نیســت به جــز چهــره ای کــه 
چــراغ بــه دودکــش می نمایانــد. ازایــن رو ابــژه را تــا 
جایــی می توانــم ببینــم کــه ابژه هــا نظــام یــا جهانــی 
را می ســازند و تــا جایــی کــه هــر یــک از آن هــا بــا 
ابژه هــای دیگــری کــه در اطــراف آن هســتند ماننــد 
ضمانتــی  و  خــود  نهانــی  جنبه هــای  تماشــاگران 
بــرای دوام ایــن جنبه هــا رفتــار می کننــد« )بــی. ان. 

۱3۹۱: ۱۲3و۱۲۲(.  کارمــن،  و  هنســن 
از  کــه  بدنــی  اســت.  مطــرح  دیگــری  ســال 
عالــم  در  بــودن  وســیلۀ  مرلوپونتــی  دیــدگاه 
اســت، به واســطۀ تجربــۀ زیســته می توانــد دارای 

احســاس باشــد. ایــن احســاس چــه گســتره ای از 
می شــود؟ شــامل  را  ادراک  جهــان 

کــه "احســاس"،  »مرلوپونتــی تأکیــد می کنــد 
آن را درســت دریابیــم، "بــه معنــای حقیقــی  اگــر 
اســت"  آمیــزگاری  یــا  جنــس مشــارکت  از  کلمــه 
مــا  تمــاس  شــکل  انضمامی تریــن  احســاس 
بگوییــم  اینکــه  بااین حــال،  اســت.  جهــان  بــا 
"هر احساســی تعلــق بــه گســتره ای دارد" در حکــم 
آن اســت کــه گفتــه باشــیم احســاس را نمی تــوان 
ایــن  دریافــت.  محســوس  جهــان  خــود  از  جــدا 
جهــان، جهــان اشــیا و جهانــی کــه در آن بــه ســر 
می بریــم، امتــداد مکانــی »یــا فضایــی« دارد و مــا 
ترتیــب؟  چــه  بــه  می کنیــم.  ادراک  مکانــی  را  آن 
 نــه از راه چشــایی و بویایــی. پــس چگونــه؟ 

ً
قاعدتــا

از راه لمــس اشــیا، حرکــت دادن بدنمــان، دیــدن، 
 
ً
شــنیدن؟ کدام یــک از حــواس پنج گانــه اولاً و ذاتــا

حیــث مکانــی دارنــد«؟ )کارمــن، ۱3۹0: ۱0۶ (
»نظــر مرلوپونتــی ایــن اســت که چــون حواس 
تنهــا ازآن رو حواس انــد کــه در متــن جهــان جــای 
دارنــد و عیــان دارنــدۀ جهــان هســتند و ازآنجاکــه 
احساســی  "هــر  اســت  مکانــی  جهانــی  جهــان، 

حیــث مکانــی دارد"«. )کارمــن، ۱3۹0: ۱0۷(
ایــن ملاحظــۀ مهمــی اســت کــه دیگــری نیــز 
ایــن جهــان حضــور دارد و عواطــف و  بــا مــن در 
احساســات نیــز بــر او پدیــدار می شــوند. آیــا دیگــری 
همچــون مــن بدن منــد اســت؟ علایــق و فردیــت 
 ماشــینی اســت 

ً
خــاص خــودش را دارد؟ یــا صرفــا

کــه بعضــی حــرکات و عواطــف را نشــان می دهــد.
آغازیــن  دربــارۀ تجربــۀ  از مرلوپونتــی  کارمــن 
مــا از دیگــران می نویســد: درنهایــت »از آن حیــث 
کــه زاده شــده ام و بدنــی دارم و جهانــی طبیعــی، 
می توانــم در ایــن جهــان رفتارهــای دیگــر را ببینــم 
همتافته انــد  آن هــا  بــا  خــودم  رفتارهــای  چــه 
درســت همان طــور کــه طبیعــت در مرکــز زندگــی 
آن همتافتــه می شــود«  بــا  و  مــن رخنــه می کنــد 

.)۱80  :۱3۹0 )کارمــن، 
پــس مــن و دیگــری بــا داشــتن فردیت هــای 
متفــاوت در ایــن جهــان شــریک هســتیم. اکنــون 
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از  دیگــری  و  مــن  ادراک  کــه  اســت  ایــن  ســؤال 
جهــان چگونــه اســت؟

: »ادراک  به زعــم مرلوپونتــی و از زبــان ماتیــوز
مــن از جهــان بــا ادراک شــما از آن فــرق دارد، زیــرا 
 موقعیــت متفاوتــی 

ً
مــن نســبت بــه شــما ضرورتــا

در مــکان و زمــان دارم و بنابرایــن منظــر متفاوتــی 
تجربــه اش  شــما  و  مــن  کــه  جهانــی  امــا  دارم. 
بــه  آغــاز  از مــا  یــک  آنکــه هــر  از  می کنیــم پیــش 
ــم وجــود دارد و از محدودیت هــای  ــۀ آن کنی تجرب
ــرای مــن و شــما ادراک پذیــر اســت بســیار  آنچــه ب

.)۲4 :۱3۹۷ ، فراتــر مــی رود« )متیــوز
بــا توجــه بــه دیــدگاه مرلوپونتــی دربــارۀ ارتبــاط 
انســان بــا جهــان و دیگــری، مطالعــۀ نحــوۀ تعامــل 
و آزادی کــه انســان می توانــد بــا دیگــران داشــته 

باشــد ضــروری اســت. 
»"بشــر چیــزی جــز شــبکۀ ارتباطــات نیســت 
منظــور  اســت."  مطــرح  مــورد او  در  تنهــا  ایــن  و 
از  اســت  عبــارت  قــول  ایــن  نقــل  از  مرلوپونتــی 
بــرای خــود  کــه بشــر فقــط  اظهــار ایــن حقیقــت 
تمــام  گــرۀ  عبارتــی  یــا  و  شــبکه  بلکــه  نیســت 
دیگــران،  و  عالــم  بــا  ارتبــاط  اســت،  ارتباطــات 
درعین حــال کــه واجــد آزادی اســت امــا آزادی اش 
کــه  بــه موقعیتــی  توجــه  بــدون  و  بی قیدوشــرط 
ــۀ مرلوپونتــی در  ــه، نیســت. نظری ــرار گرفت در آن ق
مــورد آزادی از نظریــات سیاســی او جــدا نیســت، 
چراکــه او در نظــر دارد تــا روشــن ســازد کــه بشــر 
در عالمــی می زیــد کــه در ارتبــاط بــا دیگــران اســت 
قــرار  اجتماعــی  طبقــۀ  یــک  در  خواه ناخــواه  و 
بــدون  و  آزاد   

ً
مطلقــا نمی توانــد  پــس  می گیــرد، 

کنــد،  عمــل  دیگــران  خواســته های  بــه  توجــه 
از  کــه  نیســت  قــادر  نیــز  و  اســت  مدنــی  چــون 
ــر نهــد؛  ــا فرات محــدودۀ عمــل طبقــات اجتماعــی پ
زیــرا کــه شــیوۀ در عالــم بــودن او و یــا بــه تعبیــری 
همبــودی او بــا دیگــران بدیــن طریق اســت. او آزاد 
نیســت کــه هر آنچــه بخواهــد انجــام دهــد و هیــچ 
حدومــرزی بــرای آزادی اش وجــود نداشــته باشــد. 
پرولتاریــا  یــک  به عنــوان  مــن  کــه  هنــگام  آن 
بــا  همــراه  می گیــرم  قــرار  اجتماعــی  طبقــه ای  در 

گاهــی طبقاتــی دســت   ســایر افــراد طبقــه بــه یــک آ
می گیــرم  قــرار  موقعیتــی  در  به نوعــی  و  می یابــم 
 آزاد و مختــار باشــم، دور 

ً
کــه مــرا از آ ن کــه مطلقــا

 .)۱۹8  :۱38۹ )پیراوی ونــک،  می ســازد«. 

اسکار شلمر و نظرگاه هنری او
را  کــه فرم هــا  بــود  آن  پــی  در  اســکار شــلمر 
دســت کاری کنــد. فضــا را از طریــق فــرم، رنــگ و نــور 
تغییــر شــکل دهــد تــا بتوانــد اثــرات شــگفت انگیز 

حــرکات مکانیکــی را کشــف کنــد. 
اســکار براکــت دربــارۀ شــلمر می نویســد: »از 
ســال ۱۹۲3 تــا ۱۹۲۹ یــک کارگاه نمایــش باهــاوس 
زیــر نظــر اســکار شــلمر اداره می شــد و شــلمر در 
و  عناصــر  بــر  را  اصلــی  تأکیــد  خــود  نمایش هــای 
او  مــی داد.  قــرار  فضــا  در  ســه بعدی  چهره هــای 
بــه جــای آن کــه فضــای صحنــه را بــا شــکل طبیعــی 
انســان هماهنــگ کنــد بــر آن بــود کــه انــدام انســان 
ــه وحــدت برســاند و  ــا فضــای انتزاعــی صحنــه ب را ب
درنهایــت بــه آنجــا رســید کــه شــکل انســانی را بــا 
لباس هــای ســه بعدی تغییــر دهــد. در ایــن حالــت 
بازیگــران به صــورت "معماری گــردان" درمی آمدنــد 
می شــد.  تنظیــم  ریاضــی  دقتــی  بــا  حرکاتشــان  و 
شــلمر عناصــر کلام را نادیــده می گرفــت، امــا به طــور 
)ازجملــه  بصــری  عناصــر  همــۀ  سیســتماتیک 
فضــای خالــی، چهــرۀ انســانی، حرکــت، نــور و رنــگ( 
را، هــم به صــورت جداگانــه و هــم در ترکیــب کلــی، 
مورد دقــت و موشــکافی قــرار مــی داد«. )براکــت، 

۱۱8و۱۱۷(  :۱3۷5
متأثــر  هنرمنــدان  تمــام  ماننــد  نیــز  شــلمر 
فوتوریســم،  اســت.  جریان هایــی  و  مکاتــب  از 
کوبیسم و کانستراکتیویســم از جمله آن جریان ها 
هســتند. هلــن گاردنــر در کتــاب  هنــر در گــذر زمــان 
دربــارۀ دیــدگاه کوبیســت ها می نویســد: »آن هــا آرزو 
داشــتند کــه واقعیــت عینــی و جامــع شــکل ها در 
فضــا را نمایــش دهنــد و چــون اشــیاء فقــط آن ســان 
ظاهــر نمی شــوند کــه در یــک زمــان از یــک زاویــۀ دید 
بــه نظــر آینــد، اســتفاده از زاویه هــای چندگانــۀ دید و 
نمایــش هم زمــان ســطوح ناپیوســته ضــرورت پیدا 
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کــرد. ایــن، البتــه پیوســتگی پیشــین ترکیب بنــدی 
تحمیــل  رنســانس  دورۀ  واحــد  دیــد  زاویــۀ  کــه  را 
کــرده بــود از پایــه بــه لــرزه درآورد« )گاردنــر، ۱3۹۱: 
۶۲۲(. از ســوی دیگــر فوتوریســت ها کــه تجربه هــای 
تــا  بودنــد  تــلاش  در  می کردنــد  رد  را  گذشــته 
ســتایش  را  ماشــین  عصــر  ســرعت  و  »قــدرت 
کننــد و کوشــیدند ایــن نیروهــا را در شــکل های 
گیرنــد... در میــان هنرهایــی  کار  بــه  هنــری خــود 
از  می تــوان  کردنــد  عرضــه  فوتوریســت ها  کــه 
ــا شــعر خالــص(، مجســمه های  “تصویرســرایی” )ی
گــردان، کــولاژ )نقاشــی ترکیبــی(، و صدانــوازی )یــا 
روزمــرۀ  صداهــای  اســاس  بــر  زنــده”  "موســیقی 
۱3۷و۱3۶(.   :۱3۷5 )براکــت،  بــرد«  نــام  زندگــی( 
کانستراکتیویســت ها نیــز درصــدد آن بودنــد کــه 
»شــکل هایی بیافریننــد کــه در آن هــا جــز بــه دنیــای 
ریاضیــات و مکانیســم، کوچک تریــن اشــاره ای بــه 

)گاردنــر، ۱3۹۱: ۶40(. دنیــای طبیعــی نمی شــود« 
اثـرگـذارتـریـــن  از  بـی تـردیــــد  اســـکـــار شـلـمـــر 
 ۱۹۱۹ اســت.»در  باهــاوس  مکتــب  هنرمنــدان 
والتــر گروپیــوس در اشتاتلیشــس باهــاوس در 
وایمــار یــک مدرســۀ هنرهــای تزیینــی تأســیس 
کــرد و در آنجــا کوشــید مرزهــای ســنتی میــان هنــر 
و صنعــت و هنرمنــد و صنعتگــر را از میــان بــردارد 
و معمــاری، نقاشــی، مجسمه ســازی و هنرهــای 
دیگــر را در یــک بیــان مشــترک کنــد. هــدف نهایــی 
زندگــی  محیــط  کــه  بــود  آن  باهــاوس  مدرســۀ 
روزانــه را بــه یــک اثــر هنــری مبــدل ســازد کــه در 
ــا خانه هــا،  ، از مناظــر اطــراف گرفتــه ت آن همه چیــز
مبلمــان اتاق هــا، تزیینــات داخلــی خانــه و حتــی 
وســایل آشــپزخانه همچــون بخشــی از یــک طــرح 
کلــی بــرای زندگــی شــمرده شــوند. ایــن نظــرگاه بــر 
آن بــود کــه هــر کارکــردی را بــا جنبــه ای هنــری و هــر 
هنــری را بــرای کارکــردی عملــی در نظــر بگیــرد و 
می کوشــید نقطــۀ پایانــی بــر هرگونــه نخبه گرایــی 
بــه  اول  درجــۀ  در  کــه  هنــری  بگــذارد،  هنــر  در 
موزه هــا و خانه هــای مــردم مرفــه تعلــق داشــت. 
کــه  بودنــد  امیــدوار  مدرســه  ایــن  گرداننــدگان 
هنــر را بخشــی از زندگــی روزمــره بســازند« )براکــت، 

.)۱۱۷  :۱3۷5
خلــق  درصــدد  رویکــردی مشــابه  بــا  شــلمر 
کنــار  را  پیشــینی  رســوم  کــه  بــود  نمایش هایــی 
گذاشــته و در بازنمایــی پیکره هــا نظرگاهــی نویــن 
ثــار  را پــی گیــرد. ایــن رویکــرد دریکــی از مهم تریــن آ

اســت. )بالــۀ ســه تایی( قابل مطالعــه  او 
پیــش از آن کــه بــه بالــۀ ســه تایی اثــر اســکار 
شــلمر پرداختــه شــود، خــوب اســت دیــدگاه او 

نســبت بــه انســان مورد بررســی قــرار گیــرد.
»شــلمر درک از ســاختار انســان را در دوره ای 
تحــت عنــوان "انســان" در ســال های ۱۹۲۷ و ۱۹۲8 
تدریــس کــرد کــه بخــش عملــی شــامل نمایــش 
شــماتیک بــدن انســان و نقاشــی از فیگــور برهنــه 
بــود. هــدف از ایــن دوره فراهــم کــردن یــک دیــد 
همچنیــن  و  او  توانایی هــای  و  انســان  از  کلــی 
ترکیــب ســه رویکــرد رســمی، فلســفی و بیولوژیکی 
بــود. ســاختار ایــن دوره منعکس کننــدۀ دیــدگاه 
به عنــوان  بایــد  را  انســان  کــه  اســت  شــلمر 
از  او  شــرایط  کــرد.  درک  کیهانــی«  »موجــود  یــک 
ــا محیــط طبیعــی و مصنوعــی،  هســتی، روابــط او ب
مکانیســم و ارگانیســم او، تصویــر مــادی، معنــوی 
به عنــوان  انســان  اینکــه  خلاصــه  و  او  فکــری  و 
موجــودی جســمانی و معنــوی ضــروری و مهــم 
اســت کــه موضــوع آمــوزش باشــد. رویکــرد علمــی 
 از پیــش، فــرض شــده اســت کــه 

ً
طبیعــی دقیقــا

ــر  ــی جدایی ناپذی ــی و جزئ انســان موجــودی کیهان
موجــودی  اینکــه  همــه  از  بالاتــر  و  طبیعــت  از 
بیولوژیکــی اســت. حوزه هایــی از زیست شناســی 
ــرار گرفــت ایــن مباحــث  کــه مورد توجــه شــلمر ق
را شــامل اســت: مطالعــۀ ســلول، جنین شناســی، 
)سیســتم  انســان  آناتومــی  دقیــق  مطالعــۀ 
اســتخوان ها، ماهیچه هــا، رباط هــا، ســیاهرگ ها، 
اعصــاب و بــا تأکیــد خــاص بــر اندام هــای بینایــی 
انســان  شــیمیایی  اجــزای  مطالعــۀ  شــنوایی(  و 
بــدن  ایســتادۀ  از وضعیــت  ناشــی  و مشــکلات 
را  انســان  فلســفی،  رویکــرد  بــا  شــلمر  انســان. 
به عنــوان یــک متفکــر می شناســد و همچنیــن 
موجــودی عاطفــی کــه جهــان را از طریــق مفاهیــم 
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 )Nikolic, 2014:51(.»می کنــد درک  ایده هــا  و 
اســکار شــلمر در زمینــۀ هنرهــای تجســمی 
 
ً
اساســا و  داشــته  قابل تأملــی  فعالیــت  نیــز 
اســت.  انســان  پیکــرۀ  و  فیگــور  او  مســئلۀ 
ازایــن رو خــوب اســت پیونــدی بیــن نــگاه او بــه 
هنرهــای نمایشــی و نقاشــی  برقــرار شــود. بــه ایــن 

پیکره هــا  نمایــش  کنیــم.  نــگاه  نقاشــی ها 
هندســی  اشــکال  بــه  میــل  ثــار  آ ایــن  در 
یــک  را  فیگورهــا  می تــوان  همچنیــن  دارنــد. 
کــه  گرفــت  نظــر  در  شــده  ســرهم بندی  بــدن 
گویــی قطعــات جداگانــه ای همچــون یــک پدیــدۀ 

اســت. جداســازی  را شــکل داده  آنهــا  ماشــینی 
خطــوط  بــا  می رســد  به نظــر  کــه  بــدن  اعضــای 
اســت  تشــخیص  و  قابل مشــاهده  تفکیکــی 
توســط  فیگورهــا  نمایــش  از  خوانشــی  چنیــن 

می رســاند. ذهــن  بــه  را  شــلمر 

شکل ۱. مردی که اشاره  می کند
 Man pointing, Oscar schlemmer,( 

)Arthive.com :1931(، )مأخذ

شکل 4. دستورالعمل
Unterweisung, Oscar schlem-(

)artwizard.eu :مأخذ( ،)mer, 1932

شکل ۲. چهار فیگور در اتاق
MFour figuren in room, Oscar schlem-(

)artwizard.eu :مأخذ( ،)mer, 1925

Composi-( شکل5. ترکیبی با چهار شکل 
tion With Four Figures, Oscar schlem-

)artwizard.eu :مأخذ( ،)mer, 1936

 Bauhaus( شکل 3. پلکان باهاوس
 Stairway, Oscar schlemmer,
)artwizard.eu :1932(، )مأخذ
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بالۀ سه تایی، فضا و معماری بدن ها
کــه  مطلــب  ایــن  درک  از  ســه تایی  »بالــۀ 
فضــای ســه بعدی را می تــوان از طریــق فرم هــای 
بــدن  شــلمر  شــد.  خلــق  کــرد  بیــان  پلاســتیکی 
لباس هــای  در  را  حرکــت  حــال  در  ارگانیــک 
مختلفــی از اشــکال هندســی قــرار داد کــه نمــاد 
تناســب یــا ابعــاد ریاضــی انســان و به نوعــی جهــان 

.)Nikolic, 2014: 54( بــود«  او  شــمولی 
لباس هــای  شــلمر  اســکار   ،۱۹۲0 دهــۀ  »در 
بالــۀ ســه تایی را طراحــی کــرد. ایــن طراحــی، بــرای 
وجــود  بــه  را  جدیــدی  حرکت هــای  رقصنــدگان 
مــی آورد. بــا طراحــی لباس هــا او یــک پیونــد بیــن 
رقصنــده و لبــاس ایجــاد کــرد. ایــن تغییــر حســی 
جدیــد،  تنــۀ  بــا  تطبیــق  بــرای  بدنــی  آمــوزش  و 
. ایــن  می توانــد منجــر بــه اشــکال جدیــد شــود 

را  خــاص  حالــت  یــک  می توانــد  تعاملــی  لبــاس 
پــرورش دهــد، احساســات را معرفــی کنــد و حتــی 
Karpa- )یــک شــخصیت کامــل را تشــکیل دهــد« 

.)shevich and the others, 2018: 1
ســه  اپیــزود،  ســه  دارای  ســه تایی  بالــۀ 
بــا  لبــاس  هجــده  و  رقــص  دوازده  رقصنــده، 
رقصنده هــا  لبــاس  اســت.  مختلــف  رنگ هــای 
جنــس، وزن و شــکل های مختلفــی دارد و حرکــت 
آن هــا را مشــخص می کنــد. ایــن لباس هــا حــرکات 
را محــدود نمی کنــد چــون بــه رقصنده هــا کمــک 
ــا از شــکل ســخت گیرانۀ بالــۀ کلاســیک  می کنــد ت
ــدی در  رهــا شــوند. لبــاس و ماســک امــکان جدی
حرکــت و چهــرۀ رقصنــده ایجــاد می کنــد کــه بــدون 
در  رقصنــده  و  نــدارد  وجــود  امــکان  ایــن  آن هــا 
ابــراز خــود و در ارتبــاط بــا ســایر رقصنده هــا نــوع 
می کنــد.  تجربــه  را  جهــان  در  بــودن  از  جدیــدی 
ارتبــاط بیــن بــدن، لبــاس و ماســک را  رقصنــده 
برقــرار می کنــد به گونــه ای کــه از نــگاه او و تماشــاگر 
مشــخص نیســت کــه رقصنــده لبــاس را پوشــیده 

اســت یــا لبــاس بــه رقصنــده متصــل اســت.
پــاول کارپاشــویچ معتقــد اســت: »لباس هــای 
رقــص می تواننــد فراتــر از یــک حــس بصــری خالص 
باشــند. لبــاس چگونــه می توانــد پوشــندۀ خــود 
را درگیــر کارهــای غیر معمــول بکنــد؟ لبــاس بــه 
یــک رســانۀ حســی بیــن نوازنــده و محیــط تبدیــل 

شکل ۶. صحنۀ اپیزود اول، زردرنگ است. 

     

شکل ۷.    
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می شــود و حــس عمقــی نوازنــده بــا رقصنــده بــرای 
تعامــل موفــق ضــروری اســت. بــه همیــن ترتیــب، 
می شــوند  باعــث  ســه تایی  بالــۀ  لباس هــای 
طریــق  از  را  خــود  حــرکات  و  تجربــه  رقصنده هــا 
نمایــش توســعه دهنــد. لبــاس، حرکــت، ادراک و 
Kar- )رابطــۀ انســان را بــا فضــا نشــان می دهــد.«. 

)pashevich and others,2018: 2
کــه: »شــلمر  ذکــر می کنــد  نیکولیــچ۱   ســانلا 
فضــای  در  انســان  ارگانیســم  کــه  بــود  معتقــد 
انتزاعــی صحنــه ایســتاده اســت و هــر یــک از ایــن 
کــدام  دارنــد.  را  خــود  خــاص  قوانیــن  عنصــر  دو 
پیــروز خواهنــد شــد؟ یا فضــای انســانی از طبیعت 
توهم گــرا  رئالیســم  تئاتــر  در  کــه  می کنــد  تقلیــد 
فضــای  بــه  توجــه  بــا  انســان  یــا  می افتــد  اتفــاق 
ــا  ــا متناســب ب انتزاعــی دوبــاره ســاخته می شــود ت

.)Nikolic,2014 :50( باشــد«  آن  قالــب 

»شــلمر  می نویســد:  کارپاشــویچ  همچنیــن 
لباس هــا را مجســمه هایی توصیــف کــرد کــه بــر 
رقصنــده  وقتــی  می گذارنــد؛  تأثیــر  بــدن  ادراک 
بــه  او  بــدن  می شــود،  درگیــر  لبــاس  بــا   

ً
عمیقــا

دســت  رقــص  بیــان  از  جدیــدی  شــکل های 
می یابــد و همیــن فــرم لباس هــا اســت کــه حرکــت 
آن هــا را تعییــن می کنــد، بنابرایــن برخــی تمایــل 
دارنــد به صــورت مــورب حرکــت کننــد، درحالی کــه 
Kar- )برخــی دیگــر در یــک شــبکه باقــی می ماننــد« 

)pashevich and others, 2018: 4
خانه هــا،  رنگ هــا،  خطــوط،  اول  اپیــزود  در 
حضــور  لباس هــا  و  شــکل ها  شــخصیت ها، 
ــه شــکل گیری  ــر اینکــه ب ــد. لباس هــا، علاوه ب دارن
فــرم، خطــوط، اشــکال انتزاعــی و ترکیــب رنگ هــا 
شــخصیت ها  می شــوند  باعــث  می کننــد  کمــک 
بــه  شــخصیت ها  باشــند.   داشــته  جنســیت 

شکل ۱0. شکل ۹. 

     

شکل 8. 
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کشــف خــود و جهــان پیرامــون خــود می پردازنــد 
آشــکار  شــخصیت ها  بیــن  ارتباطــی  به مــرور  و 
یکدیگــر  بــا  کــه  می رســد  نظــر  بــه  می شــود. 
ج از  صحبــت می کننــد، امــا مکالمــات آن هــا خــار
درک اســت. بیشــتر اوقــات، رقصنــدگان به طــور 
صحنــه  سراســر  در  می کننــد،  حرکــت  مســتقل 
می چرخنــد و بــه قســمت جلــوی صحنــه می آینــد.
نیــز  لبــاس  مــواد  رنــگ،  و  فرم هــا  »علاوه بــر 
در  بــدن  می شــود.  بــدن  حرکــت  تفســیر  باعــث 
تمــاس مســتقیم بــا مــواد خــاص، ماننــد شیشــه 
و یــا چــوب اســت. در ایــن مــوارد، پویایــی حرکــت 
بــدن از طریــق حرکــت مــواد یــا حداقــل از طریــق 
شــکل  مــواد  آن  توســط  شــده  ایجــاد  صــدای 
می گیــرد. بــه همیــن ترتیــب، شــلمر ایــن مســئله 
بســته  فضــا  از  مــا  درک  و  فضــا  کــه  کــرد  حــل  را 

کــرده  تغییــر  مورد اســتفاده  مــواد  ماهیــت  بــه 
طراحــی  می کنــد.  تعریــف  را  فضــا  ایــن  و  اســت 
همــان  شــامل  عمــل  در  بــدن  معمــاری  خــاص 
عناصــر مربــوط بــه طراحــی ســاختمان ها و اشــیاء 
 Nikolic,( .»ســودمند - شــکل، رنــگ و مــواد بــود

)2014 :56
ــۀ صورتی رنــگ و حلقــۀ  ــزود دوم، صحن در اپی
صحنــه  انتهــای  بــه  نزدیــک  ســفیدرنگ،  بــزرگ 

اســت.
شــلمر  »درواقــع،  اســت:  معتقــد  نیکولیــک 
تئــوری صحنــه ای  از  را  خــود  شــاعرانۀ  طرح هــای 
خــاص ســاخته اســت کــه در آن دیــدگاه عقلانــی و 
علمــی را بــا متافیزیــک ترکیــب کرد. دیــدگاه عقلانی 
و علمــی بــر مشــکل وجــود انســان در فضــا تأکیــد 
مصنوعــی  فیگــور  یــک  به عنــوان  انســان   . دارد 

شکل ۱۲. شکل ۱۱. 

     

شکل ۱3. 
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در تئاتــر شــلمر بــه شــکل هندســی تعییــن شــده 
اســت. فضایــی کــه می تــوان در آن حــرکات دقیــق 
 مکانیکــی انجــام داد. هــر فضــا تنهــا زمانــی 

ً
و تقریبــا

پــر می شــود کــه انســان در آن حضــور دارد. یعنــی 
را  فضــا  کــه  اســت  چیــزی  آن  همیشــه  انســان 

.)Nikolic,2014 :52( می کنــد«  تعییــن 
خــاص،  دســتاوردهای  »در  همچنیــن:  و 
شــلمر دســتکش ها یــا جوراب هــای رنگــی را بــه 
کــه  می کنــد،  اضافــه  سیاه وســفید  لباس هــای 
بخــش خاصــی از بــدن را در مقابــل پس زمینــه، 
صحنــه و پرده هــا نشــان می دهــد. به این ترتیــب 
می یابــد.  تغییــر  بــدن  کامــل  ریاضیــات  تعــادل 
هرگونــه لــوازم جانبــی بعــدی، ماننــد یــک جــوراب 
دســت  در  چــوب  یــک  چــپ،  پــای  در  قرمــز 
یــک  از  یــک عــدم تعــادل اســت و  ایــن  راســت، 
انعطاف پذیــری یک طرفــه پیــروی می کنــد، حالــت 
تحــت  قاطــع  به طــور  رقصنــده  بیرونــی  و  درونــی 

)Nikolic,2014 :55( می گیــرد«.  قــرار  تأثیــر 
اپیــزود ســوم، صحنــه ســیاه اســت و در  در 
کــف صحنــه دایره هــای مارپیچــی دیــده می شــود. 

شکل ۱5.     شکل ۱4.    

     

شکل ۱۶. 
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بــه شــکل های ۱8، ۱۹ و ۲0 نــگاه کنیــد. رویکــرد 
هندســی و ریاضیاتــی شــلمر بــه بــدن بازیگرانــش 
در ایــن طرح هــا به وضــوح قابل شناســایی اســت. 
در خصــوص توجــه شــلمر بــه ریاضیــات در طراحــی 

حــرکات و لباس هــا می تــوان گفــت: 
اســت  مکعبــی  فضــای  انتزاعــی  »مرحلــۀ 
می شــود  شــکافته  نامرئــی  خطــوط  توســط  کــه 
درحالی کــه بدن انســان یــک ارگانیســم بیولوژیکی 
اســت کــه توســط حــرکات بیومکانیــک و منطقــی 
رقصنده هــا  کــه  هنگامــی  می شــود.  تعییــن 
مکعبــی،  فضــای  قوانیــن  می کننــد  عمــل 
بــا  ارتبــاط  در  انســان  بــدن  عملکــردی  قوانیــن 

     

 Reinterpreting Schlemmer’s Triadic Ballet: Interactive( شکل ۱8. قوانین فضای مکعب. ریاضیات ذاتی بدن انسان
.)Costume for Unthinkable Movements

 Reinterpreting Schlemmer’s Triadic Ballet: Interactive Costume for( شکل ۱۹. تبدیل بدن انسان به لباس صحنه
)Unthinkable Movements

شکل ۱۷.    
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اشــکال  و  انســان  بــدن  حرکــت  قوانیــن  فضــا، 
متافیزیکــی اکسپرسیونیســم در معــرض قوانیــن 
حرکــت قــرار می گیرنــد. لبــاس به عنــوان عنصــر 
پیونــد عمــل می کنــد. از طریــق لبــاس، رقصنــده 

می شــود. تبدیــل  مختلــف  شــکل  چهــار  بــه 
الــف: معمــاری راه رفتــن )بــه دنبــال قوانیــن 
، تنــه، بازوهــا و پاهــا شــکل  فضــای مکعبــی، ســر

می گیرنــد.( مکعبــی 
قوانیــن  از  اســتفاده  )بــا  عروســک  یــک  ب: 
بدنــی  اشــکال  بــا فضــا،  ارتبــاط  در  انســان  بــدن 

پاهــا( و  بازوهــا  تنــه،  هســتند:  کلیشــه ای 
)چرخــش،  فنــی  ارگانیســم  یــک  ج: 

بالاچرخــان،  یــک  فضــا:  تقاطــع  جهت گیــری، 
 ) پیــچ ر ما

نشــان دهندۀ   متافیزیکــی  اشــکال  د: 
و  فقــرات  بــدن )صلیــب ســتون  از  بخش هایــی 
 Karpashevich and( چین خــورده(.«  شــانه های 

)others,2018: 3,4

بالــۀ  در  شــلمر  اســکار  ایده هــای  خوانــش 
زیســتۀ  تجربــۀ  مفهــوم  اســاس  بــر  ســه تایی 

نتــی پو لو مر
ــه ای پدیدارشناســی  ــه طــرح گون مرلوپونتی»ب
مــی ورزد.  اهتمــام  تن محــور  زیبایی شــناختی 

.)artwizard.eu( شکل ۲۱. لباس برای بالۀ سه تایی

)Proxy music( ۱۹۱0 اواخر دهۀ ، شکل ۲0. طرح ها و مطالعات حرکتی برای بالۀ سه تایی، اثر اسکار شلمر

شکل ۲۲. تصویر گروهی از فرم های بالۀ سه تایی، ۱۹۲3
.)artwizard.eu(
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ایــن  پدیدارشناســی  نــوع  ایــن  در  او  کلام  جــان 
اســت کــه رابطــة ادراک حســی تنانــه و هنــر یــک 
و  ارگانیــک  و  به هم وابســته  دینامیــک،  رابطــة 
از  او  تلقــی  گفتــة دیویــس  بــه  و  وجــودی اســت 
ادراک همــان تلقــی او از هنــر اســت و بالعکــس« 

 .)۷۱  :۱40۱ اصغــری،  و  )محجــل 
می دانیــم کــه بــر اســاس دیــدگاه مرلوپونتــی، 
ســوژۀ ادراک حســی بدن زیســته اســت. او دربــارۀ 
نســبت اثــر هنــری و تجربه زیســتۀ هنرمنــد خالــق 

آن اثــر معتقــد اســت:
وابســته  هنرمنــد  زندگــی  و  هنرمنــد   ، »هنــر
را شــرح  آن دو دیگــر  بــه هــم هســتند؛ هریــک، 
مرلوپونتــی  را.  یــک  ایــن  دو،  آن  و  می دهــد 
را  هنــر  کــه  می کنــد  پیشــنهاد  راســتا  ایــن  در 
انعکاس دهنــدة زندگــی خالــق آن بدانیــم، امــا نــه 
به وضــوح. یعنــی او نشــان می دهــد کــه رابطــه ای 
درونــی میــان کار و زندگــی هنرمنــد هســت، ولــی 
ایــن رابطــه امکان هایــی را در اینکــه کار و زندگــی 
چطــور رخ می دهنــد، نشــان می دهــد« )بــی. ان. 

.)444  :۱3۹۱ کارمــن،  و  هنســن 
ــدگاه  ــار پــل ســزان دی ث ــا شــرح آ ــی ب مرلوپونت
زیســته  تجربــۀ  و  هنــر  نســبت  دربــارۀ  را  خــود 
ایــن  در  گیلمــور  می دهــد.  شــرح  هنرمنــد 

 : یســد می نو د  ر مو
»ســزان بــا ابزارهــای تصویــری همــان چیــزی 
به گونــه ای  مرلوپونتــی  کــه  می آمــوزد  مــا  بــه  را 
دیگــر بــا ابزارهــای فلســفی توصیــف می کنــد: ایــن 
نکتــه کــه رابطــۀ مــا بــا جهــان، رابطــۀ موجــودات 
یــا  نظرگاهــی  دریافتــی  مــا  و  اســت  بدن یافتــه 
در  آنچــه  معنــای  کــه  داریــم  جهانــی  از  ناکامــل 
و  متعیــن  منظــرة  از  نــه  می کنیــم  تجربــه  آن 
مــا  حســی  ادراک  کــه  ابژه هــا  از  تغییرناپذیــری 
منفعلانــه دنبــال کنــد بــه وجــود می آیــد و نــه از 
ذهــن مــا کــه بــرای جهــان، مقوله هــای پیشــینی 
وضــع می کنــد.« )بــی. ان. هنســن و کارمــن، ۱3۹۱: 

.)448
ازنظــر   ، دیگــر ســخن  »بــه  گفــت  می تــوان 
جهــان  از  تصویــری  نــه  ســزان  مرلوپونتــی، 

"آن چنــان کــه هســت"، بلکــه تصویــری از جهــان 
"آن چنــان کــه در چشــم دریافتگــر شــکل می گیرد" 
ارائــه داد؛ نــه قبــل یــا بعــد از ویژگی هــای مرتــب 
ــا و ارزش، بلکــه آن چنــان کــه ایــن  ــرد، معن ــا کارب ب

می رونــد«.  کار  بــه  ویژگی هــا 
. جنــگ جهانــی  اســکار شــلمر بــه  بازگردیــم 
ابتــدای  اول رخ داده اســت و اســکار شــلمر در 
دهــۀ بیســت از ســدۀ بیســت اســت. او در ایــن 
دهــه محصــول جریانــی اســت کــه اندکــی پیش تــر 
ایده هــای  از  تئاتــر  مســیر  آن  در  و  داده  رخ 
اجــرا  در  واقع گــرا  بازنمایــی  و  استانیسلاوســکی 
ــان، وســوالد  جــدا می شــود. یــک ســوی ایــن جری
میرهولــد اســت کــه نــگاه “ماشــین انگارانــه” بــه 
ــد معتقــد اســت  بــدن بازیگــر تئاتــر دارد. میرهول
بایــد احســاس را کنــار گذاشــت و بــه بــدن بازیگــر 
فکــر  فضــا  در  متحــرک  مجســمه ای  به عنــوان 
را  بیومکانیــک  توانســت  ایــده  ایــن  بــا  او  کــرد. 

کنــد. پیشــنهاد  بازیگــر  آماده ســازی  جهــت 
میرهولــد »هنرمنــدی کــه از هرگونــه بازنمایــی 
بــه دور اســت و راه را بــرای فعالیت هــای جدیــد 
 از بدن، تفســیری 

ً
اجرایــی بــاز می کنــد. او کــه دقیقــا

جدیــد ارائــه می کنــد و بــا ابــداع تئاتــر بیومکانیــک 
)تئاتــر مبتنــی بــر بــدن( در پــی بدن هــا و زبان هــای 

متفــاوت اســت« )حــداد، ســقایان، ۱3۹4: 3۲(.
ماشــین بازی  را  نمایــش  صحنــۀ  »میرهولــد 
صحنــه  ایــن  بــرای  بــود  معتقــد  و  می دانســت 
بــا  کــه  کــرد  ابــداع  بازیگــری  از  گونــه ای  می بایــد 
ایــن ماشــین هم ســاز باشــد. ایــن شــیوه همــان 
رخــداد  آن  در  کــه  اســت  میرهولــد  بیومکانیــک 
و  صحنــه  عناصــر  هم ســازی  میــان  فضایــی  در 
بازی هــا تحقــق می یابــد. در ایــن زمینــه مارجــوری 
هــوور در کتــاب میرهولــد و طراحی هایــش بیــان 
خطــوط  تقســیم  از  بیشــتر  »حــرکات  می کنــد: 
رنگ هــا در ایــن برجســتگی و نظــم ماشــینی آن هــا 
ناشــی می شــد تــا از جابه جایــی. پویایــی طراحــی 
ابزارهــا،  از  یــک  هــر  مســتقل  هویــت  از  ناشــی 
دنیایــی  دوبــارۀ  تولــد  از  صحنــه،  مدرن ســازی 
بــود،  صنعتــی  و  تکنیکــی  ســاخته وپرداختۀ  کــه 
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حکایــت می کــرد. دکــور فعــال شــد. چرخنده هــا 
اگــر  می کردنــد.  خــرد  را  زمــان  و  می چرخیدنــد 
بازیگــر او در حرکــت شــرکت می جســت آن را در 
می کــرد.  قلمــداد  ماشــینی  ریتمــی  هماهنگــی 
را بیومکانیــک  آن  کــه میرهولــد  در قاعده هایــی 
نامیــد، حرکت هــا و پیچ وخم هــای بــدن بازیگــر را 
چــون نشــانه هایی از احســاس و هیجــان تعریــف 

.)30  :۱3۹4 ســقایان،  )حــداد،  کــرد« 
میرهولــد مدتــی تحــت تأثیــر سمبولیســت ها 
می کــرد.  اجــرا  را  آن هــا  نمایش نامه هــای  و  بــود 
واقع گرایــی  پذیــرش  عــدم  بــا  سمبولیســت ها 
دنبــال  بــه  نمادهــا  و  رنگ هــا  از  اســتفاده  بــا  و 
بیــان هنــری خــود بودنــد. او همچنیــن در جریــان 
قــرار  تیلوریســم  تأثیــر  تحــت  صنعتی شــدن 
گرفــت. ازایــن رو در اتودهــای بیومکانیکــی خــود 
را  بدنــی  فعالیت هــای  از  پیچیــده ای  مجموعــۀ 

قــرار مــی داد. 
بدنــی  بــه  مدخلــی  تیلــور  دیگــر  ســوی  از 
به ســان  را  انســان  اســت.»تیلور  ماشــینی 
از  قطعــه ای  همچــون  کــه  می کنــد  فــرض  رباتــی 
ماشــین  را  آن  تیلــور  کــه  خــودکار  ماشــین  یــک 
خــودکار می نامــد در خــط تولیــد ســازمانی ایفــای 
نقــش می کنــد. بدین ســان تیلــور قالــب فکــری 
مشــخصی را بــرای انســان قائــل شــد کــه بــر آن 
فــرد  بــرای  را  معینــی  رفتــاری  هنجارهــای  مبنــا 
رفتــار  هرگونــه  کــه  شــد  قائــل  می تــوان  انســانی 
ج از آن رفتــاری انحرافــی محســوب می شــود«.  خــار

)۲0۱  :۱388 دیگــران،  و  )پاک سرشــت 
»میرهولــد تحــت تأثیــر ایــن نظریــه و بــا تأکیــد 
از  انــرژی  حداقــل  صــرف  بــا  حرکــت،  اصــل  بــر 
ــه  ــا کوتاه نمایــی بدنــی، شــروع ب طریــق راکــورس ی
شــناخت و تجزیــۀ حــرکات پیچیــده بــه حــرکات 
ســاده نمــود. »راکــورس یــا در اصطــلاح انگلیســی 
فورشــورتنینگ )Foreshortening(، در هنرهــای 
تجســمی نمایــش خطــوط بــه شــکلی کوچک تــر 
را  اثــر  بــه  تماشــاگر  دیــد  زاویــۀ  و  معنــا می دهــد 
هــم توصیــف می کنــد« )خالقی تازجــی، ســقایان، 

.)40  :۱3۹۷ هایل مقــدم، 

تولیــد کاهــش دهنــد یــا بــه حداقــل برســانند، 
یــا  در صنعــت  »عصــر جدیــد«  را  آن  کــه  عصــری 
در  اتوماســیون  گرفتــن  شــدت  و  آغــاز  عصــر 
نهاده انــد«.۲  نــام  صنعــت  و  تولیــد  چرخه هــای 
مکاتبــی  ظهــور  جریــان،  ایــن  دیگــر  ســوی 
چــون کوبیســم، فوتوریســم وکانستراکتیویســم 
بــه  و هنرهــای تجســمی  بازیگــری  در  کــه  اســت 
بیــان ایــن مطلــب پرداختنــد کــه بیــن بــدن و هنــر 
رابطــه ای ناگسســتنی وجــود دارد. آن چیــزی کــه 
در یــک اثــر هنــری منعکــس می شــود رابطــۀ بــدن 
هنرمنــد بــا جهــان اســت. از دیــدگاه مرلوپونتــی 
ایــن تجربــۀ زیســتۀ محصــول »مشــاهده« اســت. 
و  بازیگــران  کار  در  نیــز  شــلمر  مشــاهده های 
هنرهــای تجســمی تحــت تأثیــر ایــن جریان هــا و 

می گیــرد. شــکل  مکاتــب 
جهــان  بــه  ریاضــی  مفهــوم  بــا  کوبیســت ها 
مکتــب  بــزرگان  از  پیکاســو  می کننــد.  نــگاه 
ســطح های  بــه  را  اشــیاء  »صــورت  کوبیســم 
هندســی متوالــی و پی درپــی تجزیــه کــرد. ســطوح 
باعــث  یکدیگــر  هم پوشــانی  بــا  تفکیک شــده 
درعین حــال،  و  می شــوند  ویــژه ای  عمــق  ایجــاد 
می مانــد«  پابرجــا  هــم  تصویــر  دوبعــدی  ســطح 

.)۶0  :۱3۹۲ مراثــی،  )پنجــه زاده، 
ژان کوکتــو  بــا   )۱۹۱۷( پــاراد  بالــۀ  در  پیکاســو 
ــه لباس هــا،  بــه همــکاری پرداخــت. او در ایــن بال
بالــه  ایــن  در  را طراحــی می کنــد.  دکــور  و  فیگــور 
بدن هایــی حضــور دارنــد کــه شــبیه بــه بــدن قــرن 
نــوزده رفتــار نمی کننــد و بدن هایــی بــا مختصــات 

جدیــد نشــان داده می شــوند. 
بیانیــۀ  »در  و   ۱۹۱۲ ســال  در  فوتوریســت  ها 
شبه-فوتوریســت بــا عنــوان "ســیلی بــه ســلیقه 
پیشــین  هنــری  ارزش هــای  حفــظ  بــه  مــردم" 
از   .)5۱  :۱388 )گلدبــرگ،  شــدند«  حملــه ور 
بــه  می تــوان  فوتوریســت ها  مهــم  اجراهــای 
کــه  کــرد  اشــاره   )۱۹۱3( خورشــید3  بــر  پیــروزی 
آن  لباس هــای  طراحــی  در  مالویــچ4   کازیمیــر 

داد. تغییــر  را  بازیگــر  بــدن  مختصــات 
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ســازه  و  ســاختار  بــه  کانستراکتیویســت ها 
فکــر می کننــد. نــه بــه ایــن معنــی کــه احساســات 
را کامــاً کنــار می گذارنــد بلکــه آن هــا احساســات 
می دهنــد.  نشــان  فیزیکــی  به صــورت  را 
»کانستراکتیویسم )ساختارگرایی(: جنبش هنری 
کــه بــر اســاس نظریــه انطباق زیباشناســی هندســی 
بــا اصــول علمــی نویــن در روســیه شــکل گرفــت. 
ماشین ســتایی  بــه  جنبــش  ایــن  پیشــگامان 
ایــن  فتوریســم علاقه منــد شــده بودنــد. اصــول 
جنبــش زمانــی متبلــور شــد کــه میــان تجریدگرایــان 
ســودمند"  "هنــر  و  نــاب"  "هنــر  ســر  بــر  روســی 
اختــلاف افتــاد. طرفــداران هنــر ســودمند عنــوان 
هنرمنــد- مهنــدس را بــه خــود اختصــاص دادنــد 
و بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط بیشــتر میــان هنرمنــد 
و جامعــه، بــه حوزه هــای طراحــی صنعتــی، طراحــی 
آوردنــد«  گرافیــک، تئاتــر، ســینما و معمــاری روی 

.)5۱  :۱388 )گلدبــرگ، 
مکتــب باهــاوس و اســکار شــلمر بــه واســطۀ 
تمــام ایــن جریان هــا مســیری متفــاوت در پیــش 
می گیرنــد کــه در آن شــکل بازنمایــی بــدن تغییــر 
می کنــد. اســکار شــلمر در معمــاری، نقاشــی و در 
تئاتــر بــه پیکره هــا بــه شــکلی یکســر متفــاوت از 
قرائت هــای پیــش از ســدۀ بیســتم فکــر می کنــد؛ 
همان طورکــه در بــدن بازیگــرِ بالــۀ پــاراد برخلاف بالۀ 
کلاســیک بــه منبــع الهامــی چــون عروســکِ جــک 
و   )Plassard, 2009( مراجعــه می شــود  جهنــده5  
بــدن نــه بــه رســم بالــۀ کلاســیک ایــن  بــار خطوطــی 
شکســته و نــه منحنــی در فضــا ترســیم می کنــد.

بدنــی کــه اســکار شــلمر بــه آن شــکل  می دهد 
اســت.  شــده  ذکــر  ایده هــای  تمــام  محصــول 
ناتورالیســتیک  و  رئالیســتیک  فرم هــای  در  او 
دادن  نشــان  بــه  و  می دهــد  انجــام  دســت کاری 
تصویــر جدیــدی از بــدن می پــردازد. اکنــون ایــن 
پرســش مطــرح می شــود کــه او چگونــه ایده هــای 

ذهنــی خــود را در رفتــار تجلــی می دهــد؟
ذهنــی  ایــدۀ  یــک  بــه  مرلوپونتــی  موریــس 
مفهــوم می دهــد کــه همــان تجربــۀ زیســته اســت. 
اینکــه انســان در طــول زندگــی بــه چــه چیــزی فکــر 

یــا  و  می کنــد  دریافــت  چیزهایــی  چــه  می کنــد، 
و ســپس  کــرده  توجــه  آن هــا  بــه  به عبارت دیگــر 
بــه آن هــا شــکل و عینیــت بخشــیده و بــه دیگــران 
نشــان می دهــد. آنچــه دربــارۀ آثار شــلمر و از جمله 
بالــۀ ســه تایی مطــرح اســت توجــه بــه ایــن نکتــه 
ثــارش  آ در  شــلمر  پیشــنهادی  بــدن  کــه  اســت 
نــه بدنــی تقلیــدی کــه بدنــی برخاســته از تجربــۀ 
حضــور او در جهانــی معطــوف بــه ماشــین اســت. 
مســئلۀ مواجهــه بــا بدن هــای تــازه در محیط هــای 
کار تــازه اســت کــه در برخــورد بــا مظاهــر ماشــینی و 
مکانیکــی رفتــار و وضعیتــی تــازه اتخــاذ می کننــد. 

نتیجه گیری
آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه بازیگــری 
پیــدا   زیــادی  بســیار  تحــولات  بیســت  ســدۀ  در 
بســیاری  نظریه پــردازان  و  ایده پــردازان  می کنــد. 
بازیگــران  کار  و  بازیگــری  کارگردانــی،  حــوزۀ  در 
 
ً
مباحــث مختلفــی را مطــرح می کننــد. امــا طبیعتــا
تمــام  کنــار  در  بازیگــر  مطالعــات  بــرای  آنچــه 
مشــاهدۀ  اســت  ضــروری  نظریه هــا  و  ایده هــا 
رفتــار بدن هــا اســت. اینکــه بــدن چــه چیــزی را بــه 
ــا  یــاد مــی آورد و اظهــار می کنــد. پژوهــش حاضــر ب
بررســی اجــرای اســکار شــلمر و معنایــی کــه او بــه 
بــدن در کار بازیگــران و فیگورهایــش می بخشــد 
بــا  شــلمر  الهــام  منابــع  کــه  می دهــد  نشــان 
تأکیــدی کــه نگارنــدگان بــر ایده هــای مرلوپونتــی 
کــه  اســت  زیســته ای  تجربــۀ  به واســطۀ  دارنــد، 
اســت.  کــرده  کســب  پیرامونــش  جهــان  از  او 
به زعــم مرلوپونتــی تجربــۀ زیســته چیــزی اســت 
ــا آن مواجــه شــده اســت.  کــه انســان در زندگــی ب
درواقــع  بازیگــر  بــدن  شــیء انگاری  بــا  شــلمر 
روی صحنــه پیکــره ای ماشینی-عروســکی خلــق 
می کنــد. ایــن بــدن نتیجــۀ فهمــی مــادی از حضــور 
انســان در جهــان اســت. پیوندهــای برقــرار شــده 
اســکار  پیشــنهادی  بــدن  میــان  مقالــه  ایــن  در 
شــلمر و مفهــوم بدن منــدی نــزد مرلوپونتــی، آن 
ســاحت از نمایــش پیکــره را نشــان می دهــد کــه 
بــا گرایــش بــه اشــکال غیرطبیعــی و ماشــینی در 
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بدن بازیگر در کار اسکار شلمر با تمرکز بر مفهوم بدنمندی مرلوپونتی

دهه هــای آغازیــن ســدۀ بیســتم را ترســیم کنــد. تــلاش اســت تــا صــورت تــازۀ حضــور بدن هــا در 
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